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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1395اردیبهشت  18 :اریخت                                                            قاعده اقرار العقلاء    موضوع کلی:     

  1437رجب 29 ا:مصادف ب                                    قاعده اقرار)فرع دوم(مورد اختلاف فروع  موضوع جزئی:      

  14لسه:ج                                                                                                                             

ئهم اهرین و اللع الطّ  لهآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اجمعینن علی اعدا
 فرع دوم 

من  :دبگوی ثلاًند، مکاگر مدعی یک مالی یا حقی را علیه کسی ادعا  که مورد اختلاف است این است که: یکی از فروعی

هد، و شهادت ده نفع تاگر فلانی ب« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ»بگوید:  فلان مبلغ از تو طلبکار هستم، شخص مخاطب

د لک إن شه»ملهآیا این ج وید، در اینجا اختلاف شده کهگمی، او راست مبدهکار هست تواین مبلغ را به  منیعنی بگوید 

 د یا خیر؟شومیاقرار محسوب « فلانٌ فهو صادقٌ

د، از شومیجمعی از بزرگان و فقها قائل به این شده اند که این اقرار است و به آنچه که مدعی ادعا کرده است ملزم 

هم از والد خود نقل کرده است که ایشان این قول را به  4فخر المحققین و 3، علامه2ی، ابن سعید حل1ّوسیط جمله شیخ

 .هم قائل به این شده اند که این اقرار است 5، محقق حلیاصحاب نسبت داده است

 د؟ شومیعمده این است که ببینیم به چه دلیل این جمله اقرار محسوب 

 ، ظاهرآن این استتد ذکر شده اسشومیاقرار محسوب « صادقٌ  فهو فلانٌ لک شهد إن »جمله کهچند وجه برای این 

ید این دقرار است از حال مهم این است که نفس این جمله ا .ویدگمیوید: اگر فلانی شهادت بدهد او راست گمیکه 

د و شویمقرار محسوب ا« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ »وید:گمی« و إن لم یشهد»ندکمیمرحوم محقق تصریح  ،آقایان

 بود ولو اینکه فلانی شهادت ندهد. او ملزم به این اقرار خواهد

 ن دو فرض تصویر کرد:توامیدر اینجا 

إن شهد  »چون گفته است:شد، بامیر تد راحتشومیاگر فلانی شهادت بدهد، قهراً پذیرش اینکه این اقرار محسوب  . 1

طبق نظر آقایان قطعاً اقرار است، در اینجا اساساً باید ببینیم آیا بر فرض  ، اگر شهادت دهد.«فهو صادقٌ لک فلانٌ

د یا خیر؟ این از شومیتعلیق در اقرار محسوب شد یا خیر؟ آیا مانعی وجود یا خیر؟ آیا بامیشهادت باز هم اقرار 

                                                           
 .36، ص3مبسوط، ج .1

 .340الجامع للشرایع، ص .2

 .277ص، 1د، جقواع .3

 .423، ص3ایضاح، ج. 4

 .110، ص3شرائع، ج  .5
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ما در اقرار گفتیم که شرط است که منجز باشد، در اقرار مواردی است که منافات دارد با اقرار جزمی یا خیر؟ چون 

د، علت آن این است که شومیاین اقرار محسوب ن وقوع هم معلق شود.تعلیقی گفتیم حتی اگر بر یک امر حتمی ال

ار عبارت است از اخبار جزمی، از یک حقی یا مالی یا دینی اما اگر این معلق شود بر شهادت، آیا این اقرحقیقت اقرار 

 ت؟ این در فرضی است که شهادت دهد.تعلیقی اس

 د.شومیند که حتی اگر شهادت هم ندهد این اقرار محسوب کمیتصریح مرحوم محقق  . 2

بته آقایان در استدلال مطلق پس باید دو فرض را بررسی کنیم، یکی فرض شهادت و دیگری فرض عدم شهادت، ال

شد، و إلا بامیآن  خفی، فرض «و إن لم یشهد»د، شومیاند، ظاهر آن این است که این مطلقا اقرار محسوب گفته

ببینیم و مشکلات را روی دو فرض از را استدلال آقایان مطلق است، اما اگر بخواهیم با دقت نگاه کنیم باید دو فرض 

 هم تفکیک کنیم.

 مراحل استدلال

 استدلال ایشان چند مرحله دارد:قق را ملاحظه بفرمایید، حال اجمالاً بیان مرحوم مح

یعنی « إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ »ویدگمیق شاهد کرده است در صورت شهادت، وقتی این شخص اقرار به صد . 1

اگر شهادت دهد، شهادت او تاثیری در صدق فلانی ندارد، آدم صادق اگر شهادت یعنی اقرار کرده فلانی صادق است 

 د.شومیاما اگر شهادت نداد صدق او منتفی نداد شهادتش مورد قبول است، 

اگر این شخص بخواهد صادق باشد، صدق او معلول سبب ثبوت آن شئ بر مقرّ است، معنای صدق مطابقت خبر با  . 2

این شئ بر گردن مقرّ ثابت شود آن محقق بخواهد مقرّ صادق باشد، باید بگوییم آن چیزی که باعث شده واقع است، اگر 

د، پس صدق شومیشده است، مثلاً فرض بفرمایید پولی از او گرفته بود، اگر پولی گرفته باشد این بر گردن مقر ثابت 

 .ه شهادت، صدق ربطی به شهادت نداردشد، نبامیثبوت این دین به گردن او فلانی متوقف و معلول سبب 

 معنا است که این سبب موجود است. یریم این است که صدق فلانی بر فرض شهادت به اینگمینتیجه ای که  . 3

ثبوت آن شئ بر  صدق فلانی معلول سبب .2 شهادت تاثیری در صدق ندارد. .1 پس تا اینجا ما چند مطلب را گفتیم:

 این سبب موجود است.وییم صدق شاهد بر فرض شهادت، این به معنای این است که گمیبنابر این وقتی  مقرّ است.

اقرار به به این معنا است که او اقرار کرده به وجود آن سبب بر فرض شهادت،  اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت.  4

که صدق معلول چه چیزی چون گفتیم صدق شاهد بر فرض شهادت، یعنی اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت، 

 شد.بامی

مسئله شهادت از وجود سبب اجنبی است، شود معلوم میوییم با توجه به آنچه که گفته شد، گمیدر مرحله بعد  . 5

 وجود سبب یک عامل است و شهادت عامل دیگر.
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مطلق است، اعم از اینکه شهادت دهد یا ندهد، این جمله ای که از  د که اقرار مقرّ به وجود سببشومینتیجه این  . 6

معنای آن این است ، «اگر صادق باشد او ملزم است به آنچه اقرار کرده است ولو شهادت نداده باشد»محقق نقل کردیم، 

گر شهادت ندهد که شهادت هیچ تاثیری در صدق او ندارد و عدم آن موجب کذب او نیست، یعنی به این معنا نیست که ا

 معنایش این باشد که او آدم دروغگویی است، چون مناط صدق و کذب وجود و عدم سبب است نه شهادت.

 خلاصه

  شهادت تاثیری در صدق شاهد ندارد. . 1

 باعث ثبوت این شئ بر مقرّ شده است.که وجود سببی است  صدق معلول . 2

 صدق بر فرض شهادت به معنای وجود سبب است. این است که نتیجه . 3

 اقرار به صدق بر فرض شهادت به معنای اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت است. . 4

 .ربطی به شهادت نداردد، وجود سبب از شهادت اجنبی است و لذا یادآوری مطلبی است که از ابتدا گفته ش . 5

 باشد چه نباشد. پس اقرار او به وجود سبب مطلق است، چه شهادت

 دهد.گاهی این نحو بیان در واقع برای این است که یقین دارد او شهادت نمی :سوال

 برای اینکه اثبات کند این اقرار است درست است یا خیر؟ی که محقق در شرایع کرده لالتدهیم ببینیم اسخوامیما  استاد:

فرض شما در واقع خروج از بحث است. شما فرض کنید که این جمله را واقعاً گفته نه اینکه بخواهد موکول به یک امر 

 غیر محقق کند.

این اگر برای اینکه بداند بدهکار است یا نه؟ را گفته است، « إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ »کنید جملهفرض اصلاً شما 

شهادت است یا معلول وجود آن سبب؟ صدق بر فرض شهادت در واقع معلول جمله را گفته باشد، صدق او معلول 

شهادت نیست، معلول وجود سبب است، وقتی موارد قبل را بپذیرید قهراً این را هم باید بپذیرید، صدق بر فرض شهادت 

 معلول وجود سبب صدق است.

 ق بر فرض شهادت به معنای اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت است. اقرار به صداین است که بعد مرحله 

د شومینتیجه این لذا تاثیری در آن ندارد، و  هادت اجنبی از وجود سبب صدق استگفتیم علی الفرض، ش بعدمرحله در 

  باشد یا نباشد.، اعم از اینکه شهادت که اقرار به وجود سبب مطلق است

 دلیل دوم

آنچه مدعی ادعا کرده است یا در واقع بر قائل این جمله یا ثابت است یا نیست، از این دو حال خارج نیست، 

، یا بر این شخص آن ادعای صد درهم بدهکاری، یا در واقع ثابت است یا «فلانٌ فهو صادقإن شهد لک »ویدگمی

ول آن سبب است و فرض هم این است که اگر ثابت نباشد در صورت شهادت هم صادق نیست، چون صدق معلنیست، 

این شخص در واقع چیزی به گردن او نیست تا بخواهد در صورت شهادت ثابت باشد، اگر به حسب واقع چیزی بر 
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عهده او نباشد در فرض شهادت هم صادق نیست، پس صدق شاهد بر فرض شهادت متوقت بر ثبوت واقعی آن چیزی 

نیم بگوییم شاهد صادق است که فی الواقع این مبلغ را به مدعی توامیدر صورتی یعنی است که مدعی ادعا کرده است، 

 بدهکار باشد.

ردد به گمیاست، این بر « ما یدعیه المدعیبثبوت اقرار »بازگشت به اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت در واقع پس 

، چون اقرار به لازم، اقرار به «یه المدعییرجع إلی الاقرار بثبوت ما یدع»آن، اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت 

پس « ثبوت ما یدعیه المدعی»ملزوم است، لازم عبارت است از صدق بر فرض شهادت، ملزوم هم عبارت است از 

 است.« بثبوت ما یدعیه المدعی»اقرار به صدق بر فرض شهادت اقرار

ر واقع بر او ثابت است یا بر او ثابت نیست، اگر آنچه مدعی ادعا کرده است از دو حال خارج نیست، یا دخلاصه آن که 

بر فرض شهادت متوقف بر ثبوت بر او ثابت نباشد به حسب واقع در فرض شهادت هم صادق نیست، پس صدق او 

ند به اقرار کمیواقعی آن چیزی است که مدعی ادعا کرده است، لذا اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت رجوع 

 شند.بامیچون لازم و ملزوم  «یبثبوت ما یدعی المدع»

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


